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  مقدمه  -1-1
فيلم را درجايي به آقـاي  . گو ساخته بودم مدتي پيش يك فيلم با منابع آرشيوي و يك متن داستان     

طور كـه    بعد از نمايش فيلم همين    . زاده كه استاد بنده در دانشگاه سوره بودند، نشان دادم           مسعود نقاش 
 Docudrama هايـشان از لفـظ      زديم، ايـشان چنـدبار در ميـان صـحبت            حرف مي  داشتيم راجع به آن   

مـستند  ابتدا فكر كردم منظورشان همان چيزي است كه ما به عنوان      . استفاده كردند كه برايم آشنا نبود     

روزها درگيرش بودند  ايشان هم طبق مطالعاتي كه همان . از ايشان پرسيدم. كنيم  از آن ياد مي1داستاني
 ي  زيرگونـه بي فرمودند كه فهميدم قضيه به كلي متفاوت است و موضوع مطرح شـده اشـاره بـه                   مطال

شايد دليلش اين بود كه نوع روايت فيلم من بود كه ايـشان             . مسأله برايم جالب شده بود    . ديگري دارد 
 بيـشتر  درام مـستند  يـا همـان       Docudrama دوست داشتم راجع بـه    . را به ياد اين موضوع انداخت     

ام موضوعي انتخاب كنم، يكي از دوستانم آقاي ياسر انتظامي كه از  نامه وقتي قرار شد براي پايان. انمبد
. نامه برگزينم   اي كه در بالا توضيح دادم مطلع بود پيشنهاد داد اين موضوع را براي تحقيق پايان                 گذشته

ص صرف كنم چـه بهتـر       حالا كه قرار بود وقتي براي تحقيق در يك زمينه خا          . حرفش به دلم نشست   
 موضـوع  درام مـستند اين شد كه . كه آن زمينه را دوست داشته باشم و راجع به آن مسأله داشته باشم   

هرچند فرصت كم بود و منابع در اين حوزه بـه     . ي پاياني كارشناسي ارشدم شد      پژوهش من در رساله   
  .بخشي بود ، بسيار ناچيز اما تلاش لذتبودن آندليل جديد 

هـاي   ژانر موثر كـه در سـال      زير، اين   درام مستند كه پيش روي شماست سعي دارد كه         پژوهشي  
هاي دنيا قرار گرفته است را بشناسد و در ادامه اگر تواني بـود، آن را                  اخير بسيار مورد توجه تلويزيون    

ي مفـاهيمي چـون       از آنجا كه درك كردم كه درام مستند حاصل چالشي تئوريـك درحـوزه             . بشناساند
هـا شـوم و ايـن          واقعيت ، خيال ، فيلم مستند و فيلم داستاني است، سعي كردم وارد اين حـوزه                درام،
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ها را مورد كنكاش قرار دهم تا نسبت به اين موضوع كه درام مستند درچه فـضاي                   ها و گفتمان    چالش
  . يابد، درك پيدا كنم ن وجود ميشأتئوريكي 

ول از آن جهت كه اين موضوع درحوزه رسـانه،  ا.  شود هايي در اين پژوهش مشاهده   شايد كاستي 
  باشد و اي در اين مورد موجود نمي اي است و منابع علمي و مصاديق عملي گسترده      موضوع نسبتاً تازه  

ام از منابع خـارجي   البته من سعي كرده. اغلب، آنچه هم كه موجود است به فارسي ترجمه نشده است       
هـا و كتبـي كـه در داخـل       گر اين كه تـاكنون در ميـان پـژوهش         دي. مند بشوم   به حد توان و نيازم بهره     

اند و طبيعي است كه هر موضوع علمـي           كدام اين موضوع را مورد بررسي قرار نداده         شده، هيچ   نگاشته
شايد بـشود از بخـشي از      . هايي خواهد بود    گيرد حاوي كاستي    بار مورد مطالعه قرار مي      كه براي اولين    

. بودن و پيش گام بودنش درميان منابع داخلي، گذشت          ي جديد     خاطر جنبه هاي اين پژوهش به       كاستي
چنـان   است كه اميدوارم به خاطر اين كه هم توان اضافه كرد توان اندك نگارنده     نكته ديگري هم كه مي    

  . آورم مورد عفو قرار دهيد خود را دانشجويي كه بايد كماكان بياموزد به حساب مي
گيـري مباحـث     خوانندگان مفيد واقع شود و سرآغازي باشد بر شـكل  اميدوارم اين پژوهش براي   

              .                                                                 ي تلويزيون و سينما ژانر تازهزيري اين  تر در حوزه جدي

    طرح مسأله  -2-1
  ».است دادهاي واقعي بنا نهاده شدهاس رخي تلويزيوني كه بر اس يك فيلم دراماتيك شده«

 نگاشـته   Docudramaي    ، مقابـل كلمـه    دي بالا در فرهنگ جيبـي انگليـسي روان آكـسفور            جمله
 در واقـع فيلمـي اسـت كـه در آن            درام مـستند  آيد اين است كـه       چه از اين جمله برمي     آن. است شده

آيا منظور از   . بل توجهي مبهم است    قا  اين تعريف هنوز به ميزان     .دشو ، دراماتيك مي  هاي واقعي   رخداد
كـه بـا     يـا ايـن  ؟ازي كنيمسدراماتيك شدن اين است كه وقايع مستند را به صورت دراماتيك از نو باز       

ي    در حـوزه   درام مـستند  آيا  ؟  د را به صورتي دراماتيك شكل دهيم       مواد مستن  ،استفاده از عناصر درام   

 آن  چيست و حـدود و ثغـور  درام مستندتند؟ اصلاً فيلم داستاني مورد بحث قرار مي گيرد يا فيلم مس        

 مـسير تحـول      در درام مـستند   تلويزيوني كجاست؟ جايگاه     ي  كجاست؟ خاستگاه نظري اين زيرگونه    
 مشابه ديگر ما را به اين سو سوق مي دهد كـه اگـر                و سؤالات    اين سؤالات  سينماي مستند چيست؟    

 از ؛ كنيمتر ي بحث را مشخص  به لحاظ نظري حوزهبتدا در ابخواهيم درام مستند را بهتر بشناسيم بايد      
 سوي ديگري بـا كنكـاش در مـسائل تئوريـك پيرامـون سـينما بـه              از سويي با مرور تاريخي سينما و     

   .ژانر تلويزيوني دست يابيمزيرشناخت از اين 
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هـا بـسيار    اي كه اين روز     در اين پژوهش به دنبال آن هستيم درام مستند را به عنوان زير ژانر تازه              
هاي  ونهدر طول تاريخ سينما زيرگ. اي عملي بشناسيم هاي دنيا قرار گرفته به گونه مورد توجه تلويزيون

حـالا سـوال ايـن    . انـد  ي مستند و نمايش حاصل شده ي عمده يب دو گونه زيادي ديده شده كه از ترك     
ها شده  اير اين زيرگونهاست كه درام مستند چه ويژگي نظري يا ملموسي دارد كه باعث تمايزش از س      

هاي  ي محبوب بي بي سي، ديسكاوري و ديگر شبكه آن خصوصيتي كه درام مستند را به پديده       است؟
ي  هاي زياد در طول همـين چنـد سـاله    ها با صرف هزينه بزرگ دنيا بدل كرده چيست؟ چرا اين شبكه       

 را  )2006(سـفر بـه بهـشت     : لهگالي و   )2005(راه رفتن با هيولاها   قيمتي چون     هاي گران   اخير پروژه 
  نتـايج  ،انـد     ها دلار خرج برداشـته       ميليون  كه ها  اين پروژه  . جواب تا حدي روشن است     اند؟  توليد كرده 

. هـا بـوده اسـت       علم به جلب تماشاگران توجيه توليـد ايـن پـروژه           .اند  كننده هم داشته    اقتصادي خيره 
. هـاي نظـري مـستحكمي دارد    گـاه   خاستتند درام مس  كه بر اين ي است   تماشاگران ميليوني خود گواه   

  .  هاي مستحكم نظري است گاه ي اصلي اين تحقيق هم واكاوي و كشف همين خاست مساله
 ي  دربـاره خواهم در همـين قـسمت طـرح مـساله،             مي وارد بحث اصلي بشويم      هاما قبل از اين ك    

هـايي كـه از ايـن لفـظ      مهدر ترج. همد ام، توضيح كوتاهي ب  كردهDocudramaاي كه از لفظ     ترجمه
اي   ترجمه تند داستاني مس. اند كرده   ترجمه مستند داستاني  را   Docudramaشده است بعضي به اشتباه      

دانـيم در زبـان       مـي  طـور كـه    همـان . باشد  مي DramaDocumentaryاست كه بيشتر مناسب عبارت      
ن فارسي عكس در زبا. شود اليه و پس از آن مضاف نوشته مي    ابتدا مضاف سي در تركيبات اضافي،   انگلي

  Earth Silenc: شـود   ميسكوت زمين انگليسي عبارت ي براي مثال ترجمه.اين موضوع صادق است
برگـردان اشـتباه يـك      لازم دانستم زيرا    را   اشاره   اينرسد اما    نظرمي  بهها توضيح واضحات     هرچند اين 

در ايـن جـا لازم مـي دانـم     . بـود  خواهـد  اشتباهات بعدي در فهم درست آن عبارت        عبارت، سرآغاز 
اي بـر مـستند    مقدمهقدر آقاي محمد تهامي نژاد از كتاب   استاد گراني   داشته باشم به ترجمه    رجوعي

مـستند   اين كتـاب دو عبـارت        142ي     در صفحه  .جان آيزوود و ريچارد كيلبرن    ي     نوشته تلويزيوني

ت اين صفحه متوجه خواهيد شد كـه   پانوش مراجعه به با. است  هر دو ذكر شده    درام مستند  و   نمايشي

درام  آورده شده اسـت و عبـارت      Drama-Documentary ي   در ترجمه كلمه   مستند نمايشي عبارت  

هـاي   ترجمـه البته  . اين دومي موضوع بحث ماست      كه ؛Drama Documentary  ي     در ترجمه  مستند

 ـ        . وجود دارد  Docudramaديگري هم براي     نمـايش  اب از عنـوان     مثلاً در جايي ديگـر از همـين كت

ساختن  از كتـاب  جمال آل احمدقاي آي  يا در ترجمه.  استفاده شده استدرام مستند به جاي   مستند

ي  در همـه .  از عنوان داستان مستند استفاده شـده اسـت   16ي    صفحه همپ باري ي   نوشته فيلم مستند 
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 در   هـا    تفـاوت  ه شده است و    تقدم داد  داستان و   نمايش،  درامها به درستي به الفاظي چون         اين ترجمه 

در  1درامي  سـنگي بـراي كلمـه    شود كه عبارت هـم  جا ناشي مي   از آن  Docudrama عبارت   ي  ترجمه

ام و    اسـتفاده كـرده    درامي لاتين     در نتيجه من در اين نوشته از همان كلمه        . ان فارسي موجود نيست   بز

مـورد اسـتفاده قـرار     Docudramaرت ن بهترين برگردان موجود از عبا      را به عنوا   درام مستند عبارت  
  .ممي ده

  ضرورت و اهميت تحقيق -3-1
هاي غربي قرار گرفته است و اين شبكه   بسيار مورد توجه تلويزيون  درام مستند  هاي اخير  در سال 

 در مواجهـه بـا      .دهنـد   اختصاص مي   حوزهاين  در  هايي   ها حجم قابل توجهي از توليداتشان را به فيلم        
 بـه  درام مـستند   عنـوان  دراماتيـك و رسـانه، متوجـه شـدم     هاي  هاي هنر   ويان رشته بسياري از دانشج  

 در هـم    نمايي ديگـري كـه مـستند و نمـايش را          هـاي سـي     گونه  آن را با   آشناست و معمولاً   گوششان نا 
 درام مـستند در چنين شرايطي ارائه تحقيقي كه بتواند ابعاد بحث در مورد         . گيرند آميزنند اشتباه مي   مي

باشد كـه ارائـه ايـن تحقيـق گـامي در جهـت آشـنايي              . رسد يم كند ضروري و مهم به نظر مي       را ترس 
  و در ادامـه راهـي بـراي ورود ايـن    درام مـستند ان سينما و تلويزيـون بـا   دانشجويان و دست اندركار  

  .ژانر به حوزه هاي عملي سينما و تلويزيون باشدزير

  اهداف تحقيق -4-1
رسد خط تمايزهاي   درام و واقعيت را  كه به نظر مي      ي  فهوم عمده قصد داريم در اين تحقيق دو م      

 اند، مورد بررسي قرار دهيم و از دل اين بحث به دركـي       سينماي مستند و سينماي داستاني تفسير شده      
هـاي پيرامـون درام و واقعيـت اسـت            كه تا حد قابل توجهي محصول چـالش        درام مستند   از تئوريك

، بعـضي   هاي توليد شده در ايـن حـوزه          از فيلم  ي يك مورد خاص     طالعه با م   قصد داريم   سپس .برسيم
  .  را بشناسيمزيرگونههاي شكلي و روايي اين  ويژگي

  سوالات تحقيق -5-1
  : سوال عمده مطرح استدودر اين تحقيق 

  ؟درام مستند چيست و چه خصوصياتي دارد. 1
  در درام مستند اصالت با درام است يا واقعيت؟. 2
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  يات تحقيقفرض -6-1
ي  جا كه تحقيق جنبه  از آن،پس.  است ژانر تلويزيونيزير يك نامه كنكاش در هدف اين پايان

 بلكه كاوش در مبادي . و توصيفي دارد، نيازي به فرضيه يا معلوم كردن يك مجهول نداردگرانه روشن
  .شناختي موضوع مورد بحث است نظري و زيبايي

  تعريف مفاهيم -7-1
ها زياد سر و كار خواهيم  دانم دو مفهوم عمده كه در اين پژوهش با آن  لازم ميدر ابتداي بحث
 مؤثر هستند و درام مستند كه هم در ساختار عبارت واقعيت و درام دو مفهوم ؛داشت را تعريف كنم

  .گيرد ها شكل مي حول آنهم مباحث نظري اصلي طرح شده در اين پژوهش 

  درام -1-7-1
 زمـاني كـه در دوره        از ميلاد مسيح؛   گردد به چيزي حدود هزار سال پيش       ميي اين لفظ بر     ينهيشپ

 تمدن طلايي يونان يكي از اشتغالات مردم آتن و ديگر شـهرهاي يونـان حـضور در آمفـي تئاترهـا و                
، 1365مرزبـان،    (.هـاي نويـسندگان نـامي آن دوران بـود          نامـه   تماشاي اجراهـاي باشـكوه از نمـايش       

  )63-60صص
  :گويد مي) 1386( مك ليش 

  
به دنيا آمد، درام نويسان بزرگي چون آيسخولوس،    ) پيش از ميلاد   384-322(وقتي ارسطو   

ارسـطو كـه    . دس و آريستوفانس آثار ماندگار خود را خلق كرده بودند         يوفوكلوس، اوريپ س
اس مقدوني بود، اين بخت را داشت كـه از تعلـيم و تربيـت               تنپدرش پزشك دربار شاه آمي    

 سالگي به آتن رفت تا به عنوان شاگرد         17او در سن    . رف زمانه برخوردار شود   اعياني متعا 
 از او رسـالات متعـددي در   .در محضر فيلسوف بزرگ يوناني، افلاطون، تحصيل علم كنـد      

 رشته هاي علمـي ديگـر بـه جـا           شناسي و بسياري از    شناسي، طبيعت   شناسي، جهان   زيست
 كنجكاوي بـشر پايـان نـدارد و هـيچ موضـوعي             او و پيروانش معتقد بودند كه     . است مانده

ديگر از يونانيـان تحـت      او كه مانند بسياري     . نيست كه ارزش تحقيق منظم را نداشته باشد       
فـن  (بوطيقـا   « اولين كسي است كه با نگاه دقيق به طبقـه بنـدي              ،هاي يوناني بود   تاثير درام 

  كه براي اجراي نمـايش نوشـته     ها به متوني      يوناني. پردازد  و انواع ادبي مي     نمايش »)شعري
كنـد، بنيـاد      طرح و تدوين مـي     رعفن ش  ارسطو در    هايي كه  انديشه. گفتند  مي» درام«شد    مي
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تـوان   آورد و از ايـن رو ارسـطو را بـه حـق مـي      ي انتقادي غرب را فـراهم مـي        نظريهكلي  
  . )2ص (آورد شمار  هنجارگذار در زمينه نقد ادبي بهفيلسوفي

 فن شعراي به  وزه درام ناچاريم ارجاعات گستردهدادن به هر بحثي در ح  شكلبه اين ترتيب براي
 ايجاد »درام«كي از مفهوم ربخش قصد دارم با يك مرور اجمالي درك مشتاين  در .ارسطو داشته باشيم

  .باشيم  كنم تا قدم اول را درست برداشته

  تقليد و محاكات -1-1-7-1
ور اصلي تحليل زيبايي شناسي ارسطو از درام، بلكه محـور           نه تنها مح  ) تقليد (=Mimesisمفهوم  

اش اين است كه، بـه   دارد و معني ي دقيق برنمي  بته اين واژه ترجمه   ال. ي هنرها است    اصلي تحليل همه  
چـه بـه نمـايش     ي پيشين ما را بـا آن  هايي را در ذهن به تصور درآوريم كه تجربه        ، انديشه نمايشمدد  

  .درآمده است پيوند دهد
  :گويد  ميفن شعردر )  پيش از ميلاد384-322( ارسطو

  
اين هنرها از سه جهـت بـا        . وجه مشترك همه هنرها اين است كه همگي از انواع تقليداند          

 يـا موضـوع هـاي مـورد تقليـد و شـيوه هـاي           وسايل تقليد، اشـياء   : يكديگر تفاوت دارند  
ار هنرهـا تقليـد و محاكـات    ك ـ...گوناگوني كه چيزهاي واحد را مورد تقليد قرار مي دهنـد     

هاي مميـز تفـاوت اخلاقـي ميـان          نشانه» بدي«و  » نيكي«ن جا كه    كردار كسان است و از آ     
از زنـدگي   » بهتـر «گيرند مي بايست يـا       اني كه مورد تقليد هنرها قرار مي      انسان هاست، كس  

مـين دليـل    به اعتقاد برخـي، بـه ه      .... از آن يا مانند زندگي واقعي باشند      » بدتر«واقعي و يا    
كاري كـه   «اللفظي يعني    درام به طور تحت   : شود  چنين ناميده مي  ] نمايش[=» درام «است كه 

يكـي از   . شـود   گـزين مـي     ها جاي  تقليد هم از كودكي در نهاد انسان      ي    غريزه» .انجام گرفته 
مـا  . اي زنـده مقلـدتريم  ه ـ آفريـده ي   همـه  ازهاي ما با ديگر جانوران اين است كـه        تفاوت

 مـورد   چيزهـايي كـه  ي ي تقليد مي آموزيم و از همـه  هاي خود را به واسطه رسنخستين د 
  .)25-23 صص، 1386مك ليش، (بريم  تقليد قرار مي گيرد لذت مي

  
  :دهد گونه شرح مي در توضيح نظرات ارسطو اين) 1386(مك ليش 

  
كنـد   د مـي ا كسي باشد كه عامدانه وانمو     ي انسان ي    مي تواند عبارت از ترسيم چهره     » تقليد«

آورد طوري كـه   غرض اين كه تماشاگر شخص مورد تقليد را به ياد. شخص ديگري است  



 ٨

نمايي همان ا بر آن دارد كه باور كند همانند     ابتكار خلاقانه را از تماشاگر سلب نمايد و او ر         
اي اسـت ميـان       اي سـه سـويه را لازم دارد و آن رابطـه              هنر همواره رابطه    ....واقعيت است 

همواره . ضاي تهي وجود نداردف هيچ اثر هنري در خلاء و     ....تماشاگر و اثر هنري   هنرمند،  
ايـن نكتـه بـه      . داشـت  ون تماشاگر هيچ هنـري وجـود نخواهـد        بايد تماشاگري باشد و بد    

خواهد كه در اجـرا،      خالق اثر دراماتيك از تماشاگر مي     . خصوص در هنر درام آشكار است     
نمايشي كه واقعيت   (تماشاگران نمايش   ... . يت درگير شود  يعني تقليد واقعيت، با خود واقع     

مي شوند و با ميـل بـه آن         به تمهيدها و ترفندهاي هنرمند، وادار به درگيري ذهني          ) نيست
دهند كه اين مـي توانـد بـا      كنند و شكل مي     شوند و خود را به نحوي سازگار مي         تسليم مي 

 در درام مـا هميـشه شـاهد          ....ا نشود گران منطبق شود ي    نيات نمايش نامه نويس و نمايش     
 به نمايش در مي آيد كه در واقع تصور و     ها  كنش ساده نيستيم بلكه شرح دقيق       هاي  »كنش«

  .)28-27ص ص(توهمي از واقعي بودن آن كنش ايجاد كند
  

اي اين معنا كه درام ، هنـري تقليـدي اسـت را رد مـي كننـد و معتقدنـد                      در نقد ادبي مدرن عده    
   .گز تقليد را با واقعيت اشتباه نمي گيردتماشاگر هر
  :گويد  مي2جانسن از قول )1377 (1داوسن

  
ي دراماتيك به خـاطر        اين كه يك بازآفريني با واقعيت اشتباه گرفته شود؛ كه يك افسانه            ...

عينيت خود اندك اعتباري يافته، يا، حتي براي يك دقيقه بـاور شـده باشـد دروغ محـض                   
 درام با همه اعتباري ؟يد كه درام، اگر باور نشود چگونه اثر مي گذاردخواهيد پرس...  .است

  .)16ص (ي درام است باور شده است  كه شايسته
  

هرچند اين دسته از منتقدين به انديشه درام به عنوان تقليد صـرف واقعيـت و محـدود شـدن در             
يري نوعي توهم در درام كه     گ ي امكانات و احتمالات زندگي واقعي معترضند اما در نهايت شكل            دايره

   .منبعث از واقعيت است را مي پذيرند
  : مي پردازدجانسن به نقد نظر 3كالريجدر ادامه از قول ) 1377(داوسن 

  

                                                 
1. Dawson  
2. Samuel Johnson   
3. Taylor Coleridge  



 ٩

  مشكلات عجين شده با سرشت چيـزي را        ...عدم قبول انديشه توهم واقعي بودن نمايش،        
، كـالريج در توضـيح عـدم        بـراي مثـال   . كند اند رفع نمي    خوانده توهم دراماتيك كه اغلب   

ناميـد بـه      مـي  تـوهم صـحنه   ضايت بخش از آنچه     رضايت از اين موضع و ارائه شرحي ر       
اين نيست كه ذهن در داوري      .... ي واقعي     توهم صحنه «: به نظر او  . كوشش هايي دست زد   

ه جنگـل  بلكه در انصراف ذهن از اين داوري است كه صـحن . خود آن را جنگل تصور كند    
  .)20ص (»نيست

  
آن چه مسلم است درام بيش از هر هنر ديگري با واقعيت سروكار دارد و چه تقليد واقعيت تعبير               
شود و چه توهم واقعيت يا هر چيز ديگر بايد تاثير سطحي از واقعيت و تجربه هاي پيشين تماشـاگر                    

  .را در آن در نظر گرفت
   :گويد  مي)1377 (فريمن 

  
 روايت  1سارا روث ي    به گفته . اين رو؛ نوعي تعبير است    روايت شكلي از بازنمايي و از       ... 

گيرد كـه آن حـوادث       يست؛ و تنها زماني، روايت شكل مي      يك رشته حوادث تجربه شده ن     
نهـا از طريـق   تـرين معنـا، ت   بـه وسـيع  . گيرنـد  بازنمايي روشن و قابل فهم نظم مـي در يك  

ن است كه جهان به تجربه هاي خارجي در الگوهاي نمادي دهي محرك   بازنمايي يعني سامان  
 ـ. آيد در مي  اه، بـا قـرار دادن و نظـم بخـشيدن بـه      راد، خـواه آگاهانـه و خـواه ناخودآگ ـ       اف

محمـد  (انـد  هـاي بازنمايانـه     تجربياتشان در الگوهاي آشنا، پيوسته در حال ساخت روايـت         
  .)224ص، حسن پزشك

  
ويي از درام شود بلكـه در       ي ارسط    چيزي نيست كه منحصر به درك ديرينه       پس تقليد يا بازنمايي   

اين نظريات جديد فقط مباحـث را تـا         . جه هستيم گونه موا   نظريه هاي جديد روايت نيز با كيفيتي اين       
  .كنند  بيان مياست چه ارسطو مطرح كرده تر از آن پيچيدهحدودي 

ارسـطو و    در كتـاب     كنت مك ليش   هايي است كه    يكي از ترجمه   (=representation) بازنمايي

 از اين رو قرابت نظريه هاي جديد روايـت و انديـشه   .است  هنظر گرفت در2تقليد ي  براي واژه رفن شع 
اين شان مقلد بودن براي هنرهاي دراماتيك       . شود ه وجه تقليدي هنر درام نمايان مي      كهن ارسطو دربار  

                                                 
1. Sarah Roth  
2. Mimesis 



 ١٠

حتـي  تـوان گفـت    بـه نـوعي كـه مـي     .گيرد هاي تخيلي را نيز در بر مي      تا جايي است كه حتي روايت     
اي و خيالي واقع مي شوند هم سـطوحي از تقليـد واقعيـت را در خـود       هايي كه در دنيايي افسانه     درام

  .دارند
  :دكنن چنين طرح ميرا اين مساله ) 1377( استم، بورگواين و فيلترمن 

  
ي نيز وجود يابد، سطح ديگر كه در آن قصه با مخاطب ارتباط ميدر بطن آن قرارداد روايي 

 1و چنـان چـه رايـان      » ي دنياي خيـالي مـي گويـد         حقيقت را درباره  « آن راوي    دارد كه در  
چيزي كه روايت بدان مي پردازد، از ديدگاه مؤلف و خواننده عبارت اسـت از               «: نويسد مي

شـده، گوينـده و    ؛ ولي در سطح قـرارداد محـاط  ]واقعيدنياي  [يك دنياي احتمالي به جاي      
. پردازند قعي است، با هم به گفت و شنود مي دنياي واها شنونده درباره چيزي كه به نظر آن

هر متن روايي كه راوي آن دچار تـوهم نـشده باشـد، متـضمن سـطحي اسـت كـه در آن                       
، محمد حسن پزشك(كند مي  داستاني را به عنوان سندي واقعي و نه ابداع شده نقل،گوينده

  )158 ص
  

  عمل دراماتيك -2-1-7-1
در . دراماتيـك اسـت   2ع ادبي اين است كه درام حاوي كنش يا عمـل       وجه تمايز درام با ديگر انوا     

درام متني است كه بايد قابليت اجرا و ديـده شـدن پيـدا              . شود  عمل مي   بلكه شود   نمي نقل قصه   ، درام
  . كند

 »درام«تراژدي را به عنوان نـوعي متعـالي از انـواع    فن شعر  در ) پيش از ميلاد 384-322( ارسطو
  :  كنداين گونه تعريف مي

  
به زباني كـه    . ي معيني است    تراژدي تقليدي از كنشي است كه جدي، كامل و داراي اندازه          

. شود به انواع هنر آراسته است، انواع گوناگوني كه در اجراي مختلف نمايش نامه يافت مي             
اين تقليد از طريق شفقت و هراس، پـالايش و          . اين تقليد به شكل كنش است و نه روايت        

  .)19ص ، 1386 ليش،  مك( عواطف را سبب مي شودتطهير اين 
  

                                                 
1. Ryan 
2. action   



 ١١

 انتظار ،اين گونه. كند كشد و فرصت فكر كردن را سلب مي  به درون خود مي    عمل دراماتيك ما را   
 خـودي  با آفريدن مـوقعيتي كـه بـه    درام نويس .وردآ  وجود ميبراي اتفاق يا عمل بعدي را در فرد به  

  .انگيزد ا كه ممكن است از آن سر بر آوردند برميهاي ديگري ر خود جذاب است، توقع موقعيت
هراسي است كـه ارسـطو از آن سـخن          اين تنش همان    . ي عمل دراماتيك نوعي تنش است       نتيجه

  :گويد مي) 1377(داوسن . گويد مي
  

طبيعتاً هـر وقـت   . ي درام تكرار مي شود اي است كه اجباراً در هر بحثي درباره     واژه »تنش«
س را انتقال بدهيم كه اوضاع فعلي هـر آن ممكـن اسـت تبـديل بـه              مي خواهيم اين احسا   

هنـري از   همـه آثـار     . چيزي اساساً متفاوت شود، صبحت از يك موقعيت پرتنش مي كنيم          
شـوند و خـصلت      شان به طور كامل فهميده مـي        هاي مختلف   طريق درك پيوند ميان بخش    

  .)46 ص(ها از نوع پرتنش است  ي ميان بخش درام آن است كه رابطه
  

ي   انواع مختلف تنش در درام وجود دارد اما تنش بنيادي درام همان تنش بين موقعيت هر لحظـه                 
تـرين و   رسـد و سـاده   نامه به حالت تعادل نمـي  تا عمل كامل نشود نمايش . مشخص و كل عمل است    

  .بارزترين مثال اين نوع تنش، تعليق است
  :گويد در مورد تعليق چنين مي) 1377(داوسن 

  
چخـوف  . كند از درام جدايي ناپذير اسـت       هاي بسيار ظريفي پيدا مي     ليق كه اغلب شكل   تع

هـاي   سن در اكثـر صـحنه  يبدر ايجاد تعليق لاينحل، يا تا حدودي حل شده، استاد است و ا       
اين امـر اغلـب شـكل تـصميمي         .  بر تعليق تكيه دارد    استاد معمار اش، از جمله پايان      قوي

  .)48ص ( اتخاذ كردگيرد كه بايد  كليدي را مي
  

ايـن  . باشـد  مـي  تنشي كه حاصل عمل دراماتيك است در واقع حاوي نوعي كاركرد اخلاقي نيـز    «
هرچنـد بـه نظـر      . همان چيزي است كه ارسطو از آن به عنوان پالايش و تطهير عواطف ياد مـي كنـد                 

  . )19ص ، 1386مك ليش،  (»رسد اين پالايش بيشتر حاصل تراژدي است تا مقصود ذاتي آن مي
مـدرن تـاثير    دست كـم منتقـدين      هرچند ارسطو به نوعي كاركرد اخلاقي براي درام قائل بود اما            

  .دانند اي نمي  وجه تمايز ويژهاخلاقي اثر هنري را
  :گويد باره مي در اين) 1377(داوسن 



 ١٢

  
 يادآور مي شود، بد نيـست بـه خـاطر          اصول نقد ادبي  در   1طور كه آي، اي، ريچاردز     همان
توانيم آن را به حسب خود اثر هنري بـه    باشيم كه تنش در خود ماست، ولي فقط مي  داشته

تواننـد تـا حـد     مـي » تزكيـه «بحث بگذاريم، و براي همين هم مفاهيمي روانشناختي ماننـد       
نامـه گفـت كـه مـا را روي           توان درباره يك نمـايش     مي.  گمراه كننده باشند   يانگيز مخاطره

  .)47ص (اين في نفسه يك تفسير انتقادي نيستكند، اما  كوب مي صندلي ميخ
  
تـرين    مهـم  تأكيد كنيم ، بايد   يج اخلاقي و آموزشي تنش دراماتيك     از اين مجادله بر سر نتا     گذشته  

بـه همـين    .  آن با اجرا در صحنه اسـت       ي  بخشد رابطه  اي كه درام را از ديگر انواع ادبي تمايز مي          جنبه
عمل دراماتيك، تـنش و     . كند  پيدا مي   يا عمل  گسستني با كنش   است كه زبان دراماتيك پيوندي نا      دليل
  .گونه زبان جهان درام آفريده مي شود شود و اين هاي بعدي را موجب مي كنش

  يا طرح داستان 2پي رنگ -3-1-7-1
اي كه ارسطو در فن   واژه.داند پي رنگ يا طرح داستان چيزي است كه ارسطو آن را روح درام مي      

  . استموتوس ،رت انتخاب كردهشعر براي اين عبا

  :گويد  ميموتوسي   دربارهفن شعر در ) پيش از ميلاد384-322(ارسطو
  

شـوند، بخـش     نامه بر اساس آن سـاخته مـي        اي كه پيشامدهاي نمايش    يعني شيوه  3موتوس
هـا و زنـدگي    درام نه تقليد صـورت ظـاهر مـردم بلكـه تقليـد كـنش      . اصلي تراژدي است 

خـواه  . ، پيـشامدهاي نمايـشنامه و ساختمانـشان بـسيار مهـم اسـت        از ايـن رو   .. .هاست آن
 كنند و خواه از خود داستان ابـداع كننـد           پيش موجود استفاده  هاي از    نويسندگان از داستان  

ر كنند و جزئيـات     هاي كلي داستان را پ     پس قسمت سبايد نخست طرحي كلي رقم بزنند و        
  .)50ص، 1386مك ليش،  (را بسط و گسترش دهند

  
ي حـوادثي    ه زنجيره كطور كه از تعريف ارسطو معلوم است هر داستان يك طرح كلي دارد               مانه

از موضـع يـك درام نـويس ايـن طـرح احتمـالاً قبـل از                 . دشو  آيند در آن تصوير مي     كه از پي هم مي    
  هـم  اما خاصيت درام طوري است كـه از دل يـك درام كامـل             . شود  طراحي مي  درامگيري اصل    شكل

                                                 
1. I. A. Richards   
2. Plot 
3. Muthos  
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ي اديـپ را در مقابـل        نامـه   كه شما مي توانيد مثلاً نمـايش       ا بدين معن  . قابل تشخيص است   رنگ آن  پي
  .خود بگذاريد و با بررسي آن طرح داستان و زنجيره وقايع را استخراج كنيد

  :گويد  در ادامه مي) پيش از ميلاد384-322(ارسطو 
  

ي شـيوه بيـان و     طـه اي از گفتارهاي بين شخصيت را سرهم كـرد و در نق            توان مجموعه  مي
اسـت   وجود نيامـده  ه   تاثير اساسي تراژيكي ب    نوزولي ه . انديشه به خوبي آن را به پايان برد       

كه كمابيش بتواند به خوبي نمايشي باشد كه هرچند از اين جهات كاستي دارد ولـي داراي              
 جان تـراژدي اسـت    وموتوس اصل نخست. اي از صحنه هاي اطمينان بخش است     زنجيره
 خـشد ب طرح زغالي روشن چهره به مراتب بيشتر لذت مي        از  ور كه در هنرهاي زيبا      ط همان

، 1386مـك لـيش،      (ي درهم برهم نقش بـسته باشـد         ه شيوه ا حتي اگر ب   ه  تا زيباترين رنگ  
  .)50ص

  
هـاي اطمينـان بخـش     اي از صحنه طور كه ديديد ارسطو، موتوس يا طرح داستان را زنجيره    همان

گويند كه از     به آن پي رنگ مي     مان چيزي است كه در نظريه هاي جديد روايت        اين ه . معرفي مي كند  
رنگ به عنوان عنصري تاثيرگذار      ن پي درهاي م  هنوز هم در نظريه    .  مهم در درام است    يعوامل ساختار 

  .شود در ساختار داستان قلمداد مي
   :گويند  مي)1377(اسكولز و كلوگ 

  
شخصيت يا هر عنـصر     . اي ادبيات داستاني دانست     يرهتوان عنصر پويا و زنج     رنگ را مي   پي

 ـ. رود رنـگ بـه شـمار مـي        ديگر روايت تا وقتي كه پوياست جزئي از پي          فـضايي كـه     رهن
رنگ  زمان و با هم و بدون نظم و ترتيب آشكار مي سازد پي             اطلاعات و عناصر خود را هم     

از آنجـايي كـه وجـودي       ندارد اما رشته تصاوير مبهمي كه به شكلي معنادار منظم بـشوند             
رنگ در هنر فضايي تـصاوير    غايت وجود پي  . رنگ هستند  داراي پي  اي و پويا دارند    زنجيره

د رارسطو كه به تراژدي نظر خاصي دا       . شود يد ثبت مي  يفيلم سينمايي است كه روي سلولو     
 البشك حق با او بود كه در يك غ بي... » .رنگ روح آثار ادبي تقليدي است   پي «: مي گويد 

  او كـه  ما اين عنصر را.اي و پويا بر عناصر ديگر اولويت دارد مند عنصر زنجيره   هنري زمان 
  .)51ص، محمد حسن پزشك(ناميم رنگ مي خواند پي مي  و گاه موتوس1گاه پراكسيس

                                                 
1. Praxis 
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هاي جديد روايـت همـان       رنگ يا پلات در نظريه     شود كه منظور از عبارت پي       مشخص مي   كاملاً

تقدين مـدرن بـا ايـن نظـر ارسـطو كـه             نبسياري از م  .  خواند سطو آن را موتوس مي    چيزي است كه ار   
 ـ    است كه پي   الفند اما اين مسئاله باعث نشده     خرنگ روح درام است م     پي ان عنـصري از    ورنگ رابـه عن

  .عناصر اساسي درام ناديده بگيرند
  :گويد مي) 1377(داوسن

  
ع ياق ـشان دادن شـرحي متـوالي از و       رسد كه پي رنگ در اصطلاح عرف براي ن         به نظر مي   

كه تا جاي ممكن از معنـاي آن وقـايع منتـزع شـده باشـد بـه كـار              ) يا داستان (نامه    نمايش
نامه بزرگ را بسيار وفادارانه و با وجود آن بـه طـرزي           رنگ يك نمايش   توان پي  مي. رود مي

 با هملت كرد را به  را همين كار  1اي كه در آن جناب برنالد مايلز       مقاله( . مضحك بازگو كرد  
من هيچ دليل موجهي براي به هـم ريخـتن كـاربردي كـه قبـول عـام يافتـه             .)ياد مي آورم  

 پيـروي از ارسـطو بـا ايـن ديـدگاه             بـه   گرچه بدون ترديد كساني هم هستند كـه        .مبين نمي
 رداز مـوا  رام اسـت بـه يقـين يكـي          رنـگ روح د    حكم ارسطو كه پي   . كرد مخالفت خواهند 

  .)128-127صص(برم  را به كار مي»عمل«رنگ در جايي است كه من  استفاده از پي
  
رنگ در قبول عام يافتـه    اما هرگز با كاربردي كه پي   ، را روح درام مي داند     »عمل«هر چند    داوسن

  .كند است مخالفت نمي

  شخصيت  -4-1-7-1
 را  توانيـد درامـي    نمـي  .دهد شخـصيت اسـت     ار درام را شكل مي    تعنصر اساسي ديگري كه ساخ    

  .اشدب تصور كنيد كه يك قهرمان يا شخصيت ويژه نداشته
   :ارسطو در فن شعر در مورد شخصيت تراژدي چنين مي گويد 

  
س و  تتيسي ،اوديپوس .ي بلند باشد    بايست مردماني برخوردار از منزلت و آوازه       رمانان مي هق

 ،هـا  توالي رويـداد  هنگام نگارش شخصيت نيز مانند سازمان دهي          ....ديگراني از اين مرتبه   
 مل راتح يا امر م وبايست يا امر ضروري را در نظر داشته باشد نويس همواره مي نامه نمايش

نويـسان   نامـه  نمـايش  .  چون تراژدي عبـارت اسـت از تقليـد اشخاصـي بهتـر از متوسـط                .

                                                 
1. Bernard Miles 
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هـاي خـود را    هاي نيك پيروي كننـد كـه  جـوهر مـدل      نقاشان چهرهي  بايست از نمونه   مي
آورند كه به اصل وفادار است و بـا ايـن            آورند ولي مشابهتي پديد مي      فراچنگ مي  گمان بي

نويـسان كـساني را تـصوير     نامـه  حتي هنگـامي كـه نمـايش    . بخشند همه آن را گسترش مي    
هـا را انـسجام      بايد اين شخـصيت     مي ،هاي ديگرند  تنبل يا داراي نقص   كنند كه تند خو،      مي

نان كه آگاتون و هومر اين كار را در تصويرهاي خود از             چ .بخشند و شأنشان را حفظ كنند     
، 1386مـك لـيش،     (دهند او را هم قهرمان و هم گزافه كار نشان مي         . دهد  آخيلس انجام مي  

  .)31ص 
  

شخـصيت در   ي  هـاي زيـادي دربـاره      پرداز نويسندگان و درام  منتقدان،  مان ارسطو تا به امروز      زاز  
 ـ.  اند  يا عمل كرده   گفتهسخن   درام ي مـدرن مباحـث مربـوط بـه          شناسـي در دوره    ا تولـد علـم روان     ب

هـاي كلاسـيك    بسياري از منتقـدين شخـصيت  .  اي به خود گرفت  شكل تازهم در درا يپرداز شخصيت
  شـناخته ي روانـي هـا  حتي بسياري از بيماري و اند داده  ه قرارسانكاش روان شنانخ درام را مورد ك  يتار

امـروزه بـا گـسترش هنرهـاي دراماتيـك و            .انـد   شـده  گـذاري  امهاي يوناني ن    از روي شخصيت   شده
بسياري از   . هاي متنوع و متعددي هستيم     گيري شخصيت   شاهد تولد و شكل    ،الخصوص تلويزيون  علي

ها  هايي كه مردم به سرنوشت آن شخصيت. اند دار تلويزيوني از اين جمله هاي دنباله  هاي درام  شخصيت
  .  حساسند

دهـيم و يـا بـه     نداريم ابعاد شخصيت پردازي در درام را مـورد بررسـي قـرار   در اين نوشته قصد     
 پـس در بـاب      . ي موجـود بپـردازيم     هـاي نوشـته شـده      هاي موفق يا ناموفق در درام      بررسي شخصيت 

  .كنيم شخصيت به همين مقدار بسنده مي
كـه  يـن سـؤال     در پاسخ به ا   واند  تقبل از هر چيز مي      درام  اين اشارات هر چند مختصر به مفهوم        

ي پيـشرفت     سؤالي كه پاسـخ بـه آن زمينـه        . گشا باشد   راه» چرا سينما را هنري دراماتيك مي خوانند؟      «
 بعدي با بررسي سينما و تطبيقش با مباحث      هاي  در بخش  .پژوهشمان در مورد درام مستند خواهد بود      

  .خواهيم شكافتبيشتر ي درام، اين بحث را  وحه دربارهرمط

  واقعيت -2-7-1
 يدرسواحد ي كارشناسي  زماني كه در دوره   . است هؤال از واقعيت يكي از مسائل اساسي فلسف       س

  : گفت گذراندم، آقاي شهريار زرشناس استاد اين درس در تشريح بحث واقعيت مي فلسفه را مي
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ي مدرن معتقد است، واقعيت چيزي نيست كه انسان بتواند آن             كانت، فيلسوف بزرگ دوره   
 هر انسان همواره يك عينك يا صافي خاصي را به چـشم       كانتدر تفكر   . ورددست بيا  هرا ب 

واقعيت بيرون اين عينك چيـزي  . بيند دارد كه دنيا را از پشت آن عينك يا صافي خاص مي       
ي ادراكـات و فهـم انـسان عبـور          نامد و آنچه كـه از دايـره          مي 1است كه كانت آن را نومن     

است كه هر انـسان     فنومن در واقع دركي     . 2 را فنومن  سازد  كند و واقعيت ذهني او را مي        مي
در . گيـرد   ها، ادراك و فهمش از واقعيت بيروني در ذهنش شكل مي            ، تجربه به تبع داشته ها   

زند در واقـع مـشغول سـخن گفـتن از             نتيجه هرگاه انسان در مورد يك واقعيت حرف مي        
  . آيد هرگز فراچنگ نميبه اين ترتيب واقعيت امري است كه . درك خود از واقعيت است

هـاي   ي درك انسان از واقعيت از ديدگاه بسياري از فلاسفه نسبت مـستقيم بـا داشـته              دايره
ذهـن انـسان همـواره      . هاي پيشين انسان دارد     ذهني، تجريبات، درونيات، ادراكات و آموزه     

، وگـوي اختـصاصي نگارنـده       گفـت (ترين واسطه براي درك واقعيت بيرونـي اسـت          بزرگ
1382(.   

  
  :گويد باره مي در همين) 1379(صدري 

  
ي بـشري     اند و عقل و فاهمه      متفكراني چون كانت وهيوم راه ورود به عالم واقع را بسته          ... 

ها درك عالم حقيقي همواره با حجـاب         اند در نظر آن     را عاجز از درك حقيقت عالم دانسته      
لم واقـع و حقيقـت را امـري         هيوم اساساً عا  .  ي انساني روبه رو است      نفس و ذهن و فاهمه    

پذيرد كه عالم واقع  نمايد اما كانت مي ذهني و سوبژكتيو وغير قابل قبول و اثبات معرفي مي   
 به  ]فنومن[نفسه وجود دارد  اما با حجاب عالم لنفسه            و حقيقت به نام نومن يعني عالم في       

امـا بلافاصـله در   . گيـرد  ي خود را از عالم نومن مـي  پديدار ماده . آيد  صورت پديدار در مي   
، ادراك    گيرد و اگر اين تركيب وجود نداشـته باشـد           حجاب صور و مقولات ذهني قرار مي      

پذيرد كه عالم واقعي وجود دارد مانند عالم ارواح            ممكن نيست و اگر انسان مي      عالم مطلقاً 
ان تـو  از ايـن مـي  .  گـردد   مـي   همه به ضرورت اخلاقي و عملي بـر       ... ، خداوند و اختيار و      
لاسفه گذشته به   چنان كه ف    ن  نفسه نيز براي كانت دركش نظري نيست آ         دريافت كه عالم في   

  .)11ص (اند آن نظر داشته
  

                                                 
1. Noumenon 
2. Phenoumenon 
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بحـث واقعيـت در     . اسـت   در مورد ديدگاه فيلسوفان ديگر هم كتاب هـاي زيـادي نگاشـته شـده              
وفان مـدرني چـون     شود و تا فيلـس      ي غرب از نظريات پارمنيدس كه استاد سقراط بود آغاز مي            فلسفه

ي آن ها كم و بيش معتقدند كه هـيچ گـاه يـك كـل بـه عنـوان                      همه. كانت و هگل ادامه پيدا مي كند      
، به لحاظ نظري يا وجود ندارد يـا اگـر وجـود دارد       باشند  واقعيت كه همه درك مشخصي از آن داشته       

  . دسترسي به آن غيرممكن است
  :گويد طولاني ميي   در مروري كوتاه از اين دوره) 1375(وال 

  
عيـت   قلمرو واقي تصور واقعيت را با نظر پارميندس آغاز كرد كه صريحاً      توان تاريخچه   مي

اي اساسـا جـستجوي    طور كلي هر فلـسفه      به. است  ، دانسته گاه ظاهر و نمود     را مقابل عرض  
واقع است و سنت پارميندس در تمام طول تاريخ فلسفه با تغيير صـورت و البتـه ابتـدا در                  

ي افلاطون نه فقط يـك موجـود يگانـه            برحسب فلسفه .  ي افلاطون ادامه يافته است      لسفهف
، علاوه بر اين افلاطون اشياي محسوس را           وجود دارند  »لثُم«بلكه موجودهاي متعدد يعني     

درسـت اسـت كـه      . خوانـد   ي موجودات مـي     ها را از جمله      آن  و است  عدم صرف نينگاشته  
منـدي از موجـودات معقـول         ي بهـره    سوس فقط به واسطه   موجود بودن اين موجودات مح    

ها بگذرد و بخواهيم اين فكر جديد را از فكر            اگر قرن . است باري به هر صورت موجودند     
ي علـم،     بينيم كه در اثر بـسط و توسـعه          فلاطون در اين باب امتياز بدهيم مي      اپارميندس يا   

اسـت و در      نمود رانده نـشده   عالم محسوس بر حسب  فكر جديد ديگر در قلمرو ظاهر و             
تـوان كـشف      گذرد، مي    محسوس مي  محسوسات نيز تصورات واضح و متمايزي كه از حد        

  ).858ص (كرد
  

از مرور اين نظريات فلسفي آن چه درك مي شود اين است كه فلاسفه همواره به نوعي به دليـل                    
تقدند كه انسان قادر بـه      هاي انساني مع    هاي حسي و دركي و يا عقايد و تجربه          عجز بشر و محدوديت   

چـه ديگـري از     بـا آن كند درك ميچه كسي از يك شيء        ها معتقدند آن    آن. درك حقيقت جهان نيست   
النفسه يك چيز بيشتر       في   آن شي  گويند  ميهر چند بعضي فلاسفه     .  فرق دارد  كند،  درك مي همان شيء   

اند كه حتي   مدرن تا آن جا پيش رفتهي بند اما بعضي فلاسفه  يا  هاي افراد مي     و تفاوت را در نگاه     نيست
  .النفسه نيز وجود ندارد تر از اين دارند و معتقدند شي في نظراتي متكثرانه
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  فصل دوم

  مباني نظري تحقيق
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  بررسي تحقيقات پيشين  -1-2
شود، هنـوز   محسوب ميي سينما و تلويزيون  اي در حوزه     تازه ي   زيرگونه درام مستند جا كه     ن  از آ 

همـايون  حتي در پژوهش آقاي     . است  در داخل ايران پژوهشي آكادميك در اين حوزه صورت نگرفته         

ند  كه هدفش بررسي عناصر درام در فيلم مـست         فيلم مستند، درام و ساختار دراماتيك      با عنوان    امامي
  . نشده استاي به درام مستند بود، هيچ اشاره

  چارچوب نظري تحقيق -2-2
ي  كـه در برخـورد دو مفهـوم عمـده     فيلمي است درام مستندآيد  آن طور كه از ظاهر كلمه بر مي    

  ايـن دو   ي بيشتر در    توانيم با مطالعه   ميبه اين ترتيب    . درام و واقعيت در سينما شأن وجود يافته است        
  . برداريمدرام مستند در شناخت مباحث نظري پيرامون، گام مهمي  و طرحمفهوم

   ام در سينمادر -1-2-2

هايي كه از درام كسب كرديم رجوع كنـيم و   به آموزهاز يك سو  اگر   .راماتيك است  سينما هنري د  
 پيش رو بگذاريم و از طرفي عناصر ذاتي اين هنر را نيـز              خود از سينما را     شخصي و تاريخي   ي  تجربه

بيروني است تا جايي كه در ترين تقليد به واقعيت      درك خواهيم كرد سينما شايد شبيه      در نظر بياوريم،  
  .گيرند يت اشتباه ميها تصوير واقعي را با واقع بسياري از مواقع خيلي

.  اشـاره كـرد     در پـاريس   لـويي لـومير   ي     سـاخته  ورود قطـار  توان به نمايش فيلم       براي مثال مي  
  :گويد در اين باره مي) 1365(1رد

  
يدي انديشيده بود تا سطح پرده را       لويي لومير در يكي از فيلم هايش ورود قطار ظاهراً تمه          

 شـوك بـستگي بـه ايـن         چنان بدرد كه گويي قطار مي خواهد وارد  تالار نمايش شود اين            
گذاري بين بيننـده     گران غافلگير شوند و از يكي از ويژگي هاي هنر فاصله          داشت كه تماشا  
سين تح ـان  تو عقيده بر اين بود كه هنر را در صورتي مي         . ي شود طنگرد تخ  و چيزي كه مي   

                                                 
1. Rhode 



 ٢٠

ي نمـايش فـيلم در       تحـسين جلـسه    ها پـيش از    او حتماً مدت   .... كرد كه از آدم دور باشد     
مي دانست ورود قطار به ايستگاه راه آهن مردم را بـه  ) كه خود درآن شركت نكرد    (پاريس  

  .)31ص(خت وحشت خواهد اندا
  

 واقعيت، عمـل و تـنش   ي عناصر درام از جمله تقليد از       طرح اين بحث كه سينماي داستاني، همه      
هاي داسـتاني را در خـود دارد چنـدان            دراماتيك، كه جزء ذاتي سينماست، طرح داستاني و شخصيت        

اي است بر تاريخ درام در يـك          رسد چرا كه سينماي داستاني به طور طبيعي ادامه         ضروري به نظر نمي   
  .زبان هنري جديد

ه سمت نوعي تـصويرپردازي محـض يـا         چون بسياري ديگر از هنرهاي مدرن ب       اين كه سينما هم   
خلق آثاري آبستره گرايش پيدا نكرده و از همان اوايل گام به سوي داسـتان پـردازي برداشـت جـاي                     

هاي ديگري داشته باشد و تبديل به يك هنر دراماتيـك نـشود امـا                توانست شكل  سينما مي . داردمل  أت
 درابتدا همه به فكر خلـق داسـتان و درام     ي نوظهور باعث شد از همان        اي ذاتي اين وسيله   ضاقتشايد  

  .دنسينما بيفت
   :گويد در اين باره مي) 1370( آويني

  
 از  راتوانست به خود بگيرد ي يك واقعيت تاريخ مي صورت هاي ديگري كه سينما به مثابه 

توان  شود و تعاريف مختلفي كه بر آن ذكر مي كنند مي         نظرياتي كه در باب سينما عنوان مي      
ابـه يـك   ثسينما به م ،ي نقاشي ادامهابه ثسينما به م ابه تصوير محض، ث سينما به م   .حدس زد 

 همـان  هـا عينـاً   هيچ يـك از ايـن  اما   ...ي ارتباطي و   ابه يك رسانه  ثسينما به م   هنر آوانگارد، 
. ... صورتي نيـست كـه سـينما بـه طـور طبيعـي در طـول تـاريخ بـه خـود گرفتـه اسـت                         

با نفي آن ماهيت سينما نفي خواهد شد         ذاتي سينما است كه      سرايي بلاشك از لوازم     داستان
نويسي   خويش را از رمانسرايي سينمايي رفته رفته توانسته است وجوه تمايز         و البته داستان  

شـود و     گزين توصيف ادبي مي     سرايي سينمايي، توصيف تصويري جاي      در داستان . پيدا كند 
  .)138-130 صص(دهد ه تصوير مي جاي خود را ب-اگر چه نه به طور كامل -كلام

  
داستاني به تبع هنر مدرن شكل گرفتند امـا هـيچ وقـت    ريهر چند كه بسياري از اشكال سينماي غ  

جرياني بـود كـه بـه درام تعلـق           ،ي سينما لجريان اص . ندسينما نشد  اين اشكال تبديل به جريان اصلي     
   .داشت


